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Abstract: “Appropriate rule and obstacle”, although it is more or less among 

the evidences of rulings, has been neglected and has not been addressed by some 

fundamentalists and jurists, and even in this category, “the appropriate rule and 

obstacle” has not been mentioned as a rule, but has been examined in the context 

of the issues that are mainly raised in the discussion of istishab. The main question 

of the current research is whether the rule of “Appropriate rule and obstacle” is 

valid and what are the evidences of its validity? Therefore, the present article 

intends to examine and analyze the authority of “the appropriate rule and the 

obstacle” and the rule of thumb. According to the findings of the research, the 

appropriate has an independent status and whenever it is said that the appropriate 

is achieved, that is, it is proven by its independent nature and will undoubtedly 

have its own requirement, but sometimes something prevents the proper effect, 

not prevents the proper effect. On the other hand, the obstacle is not always 

conditional for the proper effect, but it has an effect as an annoyance and an 

incident outside the proper status, but the condition of the appropriate requirement 

is not non-obstruction. For the legitimacy of this rule, important arguments 

indicate that the non-authority of the rule can not be simply stated, but on the 

contrary, it has been considered as a rule used by jurists and because it is more 

valuable than practical principles. Therefore, it should be addressed as a 

jurisprudential rule. 
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فصلنامه مطالعات فقه و حقوق اسلامی             

 3041 مستانزـ  13ـ شمارة 35سال                                                                 

 پژوهشی( مقاله) 08ـ55ت صفحا                                                                                        

  08/81/0081ـ پذیرش 05/81/0081ـ بازنگری  80/80/0081تاریخ: وصول 

 «مقتضی و مانع»قاعده  حجیّت مبانیواكاوي 
 0محمد عباسی لاهرودی /*1میثم عباسی لاهرودی / 0 بهرامی خوشکارمحمد 

                                                                                   .     شهید مطهری واحد تهران، تهران، ایران ، دانشگاهخصوصی فقه و حقوقیار دانش: 0

amirhossein_baharloo@yahoo.com 
 )نویسنده مسئول(فقه و حقوق جزا، دانشگاه شهید مطهری واحد تهران، تهران، ایران رشته  دانشجوی دكتری: 1

 .ایران تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهر ری، ،كارشناس ارشد فقه و حقوق اسلامی: 0

 

ن و مغفول مانده است و جز برخی اصولیاكم و بیش جزو ادله احکام قرار گرفته،  كه با این «مقتضی و مانع»قاعده : چکیده

بلکه در  اندنشدهر متذكّ یک قاعده مستقلّ عنوانبهرا  «مقتضی و مانع»حتی در همین دسته، قاعده  و اندنپرداختهفقها به آن 

 كه تاین اسحاضر پرسش اصلی پژوهش . اندهدادقرار  بررسی مورد، شودمیدر استصحاب مطرح  عمدتاًلابلای مباحثی كه 

به بررسی و تحلیل  تصدد اس در پژوهش حاضر ،رو این از اعتبار آن چیست؟ است و ادله حجتّ« مقتضی و مانع»آیا قاعده 

و هرگاه  است یت مستقلّمقتضی دارای حیثیّ ،های پژوهش بپردازد. طبق یافتهآن انگاری و قاعده «مقتضی و مانع»قاعده  حجیتّ

 ماااقتضاء خود را خواهد داشت  ،شکّخودش محرز گشته و بدون  ت مستقلّیعنی با ماهیّ ؛مقتضی احراز شد :شودگفته می

ت ثیر مقتضی شرطیّأمانع همیشه برای ت ،از سوی دیگر .كه مانع اقتضاء مقتضی شود نه این ،شودمیثیر مقتضی أگاهی امری مانع ت

باشد. ثیر دارد ولی شرط اقتضاء مقتضی عدم المانع نمیأت مقتضی تعنوان یک مزاحم و واقعه خارج از حیثیّبهمانع ندارد بلکه 

قتضی م» ،بلکه برعکس نمودقاعده را عنوان  حجیتّبه سادگی عدم  تواننمیكه دارد  دلالتقاعده این  حجیتّبر ی ادله مهمّ

لذا  ؛باشدمیاز اصول عملیه  ترارزشبا ،كندمی افاده ظنّ كه آنجا ازبوده است و  فقها استفاده موردیک قاعده  عنوان به «و مانع

 یک قاعده فقهی باید بدان پرداخته شود. عنوان به

.مقتضی و مانع ، قاعدهحجیتّمقتضی، مانع،  :واژهكلید

قاعده  حجیّت مبانیواكاوی  (0080) محمد، عباسی لاهرودی ؛میثم، عباسی لاهرودی ؛محمد، بهرامی خوشکار -

 .08-55، صفحات03، شماره دانشگاه سمنان فقه و حقوق اسلامیجله مطالعات م ،«مقتضی و مانع»
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 مهمقدّ
ــی و مانع »قاعده    ــتره     عنوانبه « مقتضـ انتهای فقه و حقوق به     بی یک قاعده از گسـ

ــی این موضــو    ــبو و مقتضــی برای ایجاد    پردازدمیبررس كه هرگاه یقین به وجود س

  کّش حقوقی باشد حاصل شود و به همراه آن     یک پدیده تواندمیو مقتضا كه   مسبّو 

 اثرگذاریوجود مانعی كه جلوی  در شـــکّ علّتبه  مســـبّوو تردید به عدم حصـــول 

ــبو در ایجاد    ــبّو سـ ایجاد گردد، طبق مفاد این قاعده و بر مبنای فهم        گیردمیرا  مسـ

جود  در و شکّ و مقتضا نمود و   مسبّو عرفی از آن باید در عالم اعتبار حکم به حدوث 

ست.       ضی ندان سبو و مقت صالح برای تعارض با یقین به  صلی    مانع را  سش ا وهش ژپ پر

ه اعتبار آن چیست؟ ب  است و ادله  حجّت« مقتضی و مانع »ه آیا قاعد كه این است حاضر  

هرگاه علم وجدانی به حصول سبو پیدایش یک نهاد حقوقی ایجاد گردید    ،بیان دیگر

توان حکم به میدر وجود مانع، جلوی احراز اثرگذاری ســبو را گرفت، آیا  شــکّ اما

 و مقتضا داد؟ مسبّو ثبوت

ت به نحوی كه هادی  آنها از كتاب و ســنّكشــو و بررســی قواعد كلی و اصــطیاد  

شد      صول حقوق مدنی با شگران فقه و حقوق در تمام ف د  نگارندگان قواع هدغدغ ،پژوه

م   ــت كه این تحقیق نیز جرعه   دفقه  به همراه دارد.      نی اسـ با خود  ای از این دغدغه را 

ــیعی بر ه فروعات علم حقوق مدنی ب هواقعیت آن اســت ك بنای  مویژه با اســلوب فقه ش

د دهد تنظیم شده است. این ساختار كلی را بایمییل شکآن را ت ساختار كلی كه شالوده

ــو  این  ه اگر گردد كمیبا این هدف ارائه  مقالهدر متون قواعد فقه پیگیری كرد. موض

ستیم اعتبار قاعد  ضی و مانع » هتوان ستفاده در فروع  «مقت ات را اثبات كنیم، بتواند مورد ا

با در نظر گرفتن نقش پررن      و فقهیمختلابواب  ــرورت این تحقیق  واقع گردد. ضـ

ــک حقوقی آفقهی و های  این قاعده در تحلیل    ــودمیار شـ وقتی در  ،عنوان مثال ه ب  ؛شـ

تدلالات حقوقی از تعبیر   ــ مانع مفقود »اسـ ــی موجود،  ــتفاده     « مقتضـ به نحو فراوان اسـ
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ستدلال        می شیوه ا ست كه ابتدا اعتبار این  ضروری ا شود. حج     شود،  سایی  ت این  یّشنا

 استفهام گردد. «مقتضی و مانع» هتواند با استناد به قاعدمیاستدلال تنها 

وضو   تا به حال با م آثار پژوهشی  ؛سابقه است  این پژوهش در میان متون فارسی بی 

بع این تحقیق  منا ،به زبان فارسی صورت نپذیرفته است. بنابراین    « مقتضی و مانع » هقاعد

شیعه، این قاعده        صول  ست. در متون فقه و ا شده ا به كلی از میان متون عربی برگزیده 

مورد بررســی قرار گرفته اســت. تنها پژوهش موجود در این   و پراكنده ای گذراگونههب

پژوهیدن  « هالفوائد العلی  »ق دارد كه در كتاب   ق بهبهانی تعلّ مقام، محقّ زمینه به فقیه عالی    

شان عالمانى   صفهانی در      بدر این مقوله را آغاز كرد. پس از ای سین ا شیخ محمدح  سان 

ی  » ها ی   هن لدرا ــیخ عبدالنبی نجفی در «ها ری در یو مرحوم مروج جزا« المحاكمات  » ، شـ

ی  » لدرا ــه  « همنتهى ا ــن          هر یک گوشـ قاعده را روشـ تاریک و پنهان این  یای  ای از زوا

ستند به تبیین دقیق و كاربردی این قاعده   ها پژوهش این غالو. ساختند  پردازند و بنتوان

مایند.       نا پژوهش  بر نقش، اهمیت و جایگاه آن را تنقیح ن ــتقلّ این مب یاز ب مسـ ود كه   ی ن

ــمندان را تجمیع كند تا ثمر ءمجمو  آرا ــود.  هو اقوال دانش  ،اینرو ازعملی آن هویدا ش

  از دیدگاه اصولیان  «مقتضی و مانع »قاعده  حجیّتصدد بررسی ادله    حاضر در  پژوهش

 باشد.و فقها می

 تبیین مفاهیم -3
ست    شناخت مفاهیم هر علم از اهمیّ  سیار بالایی برخوردار ا ش ی نحو بهت ب اید كه 

ساً  بتوان گفت  سا شده و از این طریق، از علوم   وس  بههر علمی  ا شناخته  یله مفاهیم خود 

ستا  دیگر متمایز می صطلاحی    گردد. لذا در این را ضی »نخست به مفهوم ا « مانع»و  «مقت

 را بیان خواهیم نمود.« مقتضی و مانع»ت قاعده پرداخته و سپس دلایل حجیّ

 مفهوم مقتضی -1-3

ستفاده  مورد وفوربهدر منابع فقهى و اصولى   «مقتضى »اصطلاح     گرفتهار فقیهان قر ا

 .دارد بررا در  ذیلیکى از معانى  ،یكلّ طور بهو  است
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ست؛ یعنی     :معناي اول ضی، معنی تکوینی آن ا ضى چ گاهی مراد از مقت یزى  مقت

اى  همانند آتش كه اقتض ـ ؛اسـت كه اقتضـاى وجود اثر تکوینى در عالم تکوین را دارد  

ست كه از   ،سوزاندن را دارد و منظور از مانع  ضى جلوگیرى   تأثیرچیزى ا   ؛كندمیمقت

؛ 0/00 :0080ق داماد، مرطوب است )محقّ  چهرآتش در پا تأثیرهمانند رطوبت كه مانع 

هانى،   اقتضــــای  مراد از  .(0/08 :0001، یئخو؛ 0/005 :0003، نائینی  ؛0/0 :0085بهب

  از آن به ســبو و یا جزء كهباشــد  علّتجزئی از اجزاء  تکوینی مقتضــی آن اســت كه

سه چیز است   علّتزیرا  ؛شود میبرده  ه نامتامّ علّت  آن یعنی« مقتضی » : اول،مركو از 

ــّ چه ــودمیح معلول از آن مترش ــوزش از آن خارج  ؛ش ــودمیمثل آتش كه س ؛ دوم، ش

تن  مثل تماس داشـــ ؛ت قابل دخیل باشـــدت فاعل یا قابلیّدر فاعلیّ چه آن یعنی «شـــرط»

مان مقتضــی یا ه تأثیریعنی چیزی نباشــد كه مانع از  «عدم مانع» و ســوم، آتش با هیزم

مقتضــی به این معنی ســبو هم گفته   بهگاهی  .وبمثل مرطوب نبودن چ ؛ســبو شــود

سینی روحانی،   شود می ست    ،فوقدر مثال  .(0/05 :0001)ح شرط ا زیرا  ؛مماس بودن 

 .باشدمیت سوزاندن دخیل است و رطوبت هم مانع احتراق مماس بودن در فعلیّ

ــار ، اقتضــاى اثر  برحســومقتضــى چیزى اســت كه گاهی  معناي دوم: جعل ش

ست         ضو  حکم خود قرار داده و در مقابل، مانع آن ا شار  آن را مو شرعى را دارد یا 

در این   .كندمیجعل شار  از ترتیو آن اثر شرعى یا آن حکم جلوگیرى    برحسو كه 

شرعی می      ضی و مانع  شند صورت هم مقت  اثر عقد بیع، انتقال مبیع به خریدار وثلاً م؛ با

محقق داماد، ) من به فروشنده است اما موقوفه بودن مبیع مانع تحقق این اثر استانتقال ث

 هآی .(3/000: 0005ری، یجزا؛ 0/005 :0003، نائینی؛ 0/0 :0085بهبهانى، ؛ 0/00 :0080

ــاهرودی  الله ــت »: یدگو میش ــو  حکم اس   هك نآمانند  ؛گاهی مراد از مقتضــی، موض

به آبی  متنجّ ــدمیس  نابراین  .رودمیكه احتمال كر بودنش    رسـ با   سبرخورد متنجّ ،ب

ست و كسی         ،آب سرایت نجاست ا  «انعمقتضی و م »قاعده  حجیّتبه  قائلكه مقتضی 

حکمت تعبیر مقتضی به موضو ، جداناپذیری   . كندمیحکم به نجاست آب   ،باشد می
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ست در حدّ    ضو  از حکم ا ست   مو ضی ا از   ه دوربالبته این تعبیر  .ی كه انگار خود مقت

ــت  ــامحه نیس ــی حکم  ؛مس ــت از اراده حاكم و اختیار او حقیقتاًزیرا مقتض   «عبارت اس

 .(0/08 :0001، یئخو)

ــوم:   نهاآمقتضـــى ملاكی از ملاكات اســـت كه احکام مبتنى بر گاهی  معناي س

همانند علم كه مقتضــى وجوب   ؛یعنى ملاكی كه اقتضــاى تشــریع حکم را دارد ؛اســت

ــت كه از   ــت و مراد از مانع، امرى اس ــى در جعل حکم جلوگیرى   تأثیراكرام اس مقتض

یّ      ؛كند می مانع ند  ــریع وجوب اكرام )محقّ همان ــق از تشـ ماد،  ت فسـ ؛ 0/00 :0080ق دا

صاحو كتاب       .(0/0 :0085 بهبهانى، ضی، همین عبارت فوق را  سوم معنی مقت در وجه 

از مقتضی    كه اگر منظور كندمی تأكیدالبته  و با الفاظ مشابه آورده است  فوائد الاصول  

ــد    ــوم باشـ امکان احراز    وجه هیچبه زیرا  ؛به آن عمل كرد   تواننمی مطلقاً این معنی سـ

ــی م یّ لامقتضـ ندارد )  تك ــوم   .(000و 0/005 :0003، نائینی وجود  برخی در معنی سـ

گاهی مراد از مقتضــی، مصــلحتی اســت كه انگیزه ایجاد حکم     »: دنیگو میمقتضــی  

ــلحت اگر وجود خارجی   ؛نیســـت تأملاین تعبیر خالی از  هرچند دكنمی زیرا این مصـ

ــکپیدا كند غایت حکم را آ ــاحو عروه .(0/08 :ق0001 ،یئخو« )ار خواهد كردش  ص

به این   ائلقكه معتقدند در موضوعاتى كه مربوط به ملاكات احکام است، كسى نیست     

ضی و مانع »قاعدۀ عقلائی یعنى  شد  «مقت شد   مثلاً ؛نبا اگر  كهیطوربهاگر زید مریض با

 حکم به موت كس هیچا نه، یاســـت  همعالجه كرد دانیمنمیو ما  میردمیمعالجه نکند، 

ست و چون      :ین معنا كه بگویددب كندمیزید ن ضى مرگ كه بیمارى بود، موجود ا مقت

ــت  هلجه كرد معا  دانیمنمی ــیم  حکم موت او را جارى كنیم  ،ا نه ی اسـ و اموالش را تقسـ

معنای سوم مقتضی را چنین بیان    ،دیگر رخیب .(0/0880 :0001 )شبیری زنجانى،  یمئنما

سد احکام     ندانموده صالح و مفا شد میكه ملاكات احکام همان م  شکّ كه در موارد  با

ــحاب جاری ن لادر بقاء م ــتص ــودمیک، اس ــکّدر موارد  اما ش در وجود چیزی كه   ش
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زاده،  )صــانعی شــودمیآن شــود، اســتصــحاب جاری   تأثیرمزاحم ملاک شــود تا مانع 

0000: 1). 

ست قائلین به   ،از نظر برخی سه معنی مقتضی را اراده      حجیّتممکن ا این قاعده هر 

در اینجا  .(0/00 :0001، یئخوقرار دهند ) نظرمدّ آن راكه بعضی از معانی  نمایند یا این

جمله   ازای عده؛ كنیممیبیان از معنی مقتضی را  انصاری  شیخ   نظرات مختلو در اراده

صباح الاصول      شود مراد  كه آیا می الاصول معتقدند در این  هصاحو زبد  وصاحو م

  قطعاً مراد شــیخ از و معتقدند كه شــیخ از مقتضــی، موضــو  باشــد اختلاف شــده اســت

ست      ضو  نی ضی مو شیخ بعد      ؛مقت ست و  ضو  امری اتفاقی ا كه به  این از زیرا بقاء مو

در رافع  کّش در مقتضی و   شکّ تفصیل بین   ،كندمعتبر بودن بقاء موضو  تصریح می  

صریح می   را بیان می صیل بعد از ت شته    فهماند كه این دو باید با هم فرق داكنند، این تف

سینی روحانی،         شود )ح سو عبارت رعایت  شند تا تنا معتقدند  ایعده (.0/00 :0001با

   :كنندمیاستدلال  چنیننیست و مراد شیخ معنی ملاكیت مقتضی كه 

 ؛شودمیاگر مراد شیخ از مقتضی ملاكات احکام باشد، موارد نقض حاصل  ،اولاً

ستصحاب در موضوعات خارجیه       (الو شد میشیخ قائل به جریان ا ه  ك در حالی با

ضوعات خارجیه ملاكی قابل  صوّ  در مو صحاب       ت ست ست تا بگوئیم با بقاء ملاک، ا ر نی

ــودمیجاری  ــیخ در بیع معاطاتی ك ب( .ش قائل به  ،اندكردهکی از متبایعین رجو  ی هش

كی قابل احراز  لادر اینجا نیز م كه صــورتی درت اســت جریان اســتصــحاب در ملکیّ 

شد مین ضی به معنای ملاک   (ج .دانندمیدر رافع  شکّ را در اینجا  شکّ و  با اگر مقت

ام كلیه  چون در احک ؛شود میباید بپذیریم كه در احکام كلیه استصحاب جاری ن   ،باشد 

 قائل به این مطلو نشده است. كسی و  شودمیک احراز نلام

  ســدّ نوعی ،در مقتضــی و رافع در واقع شــکّپذیرش این معنی از مقتضــی در  ،ثانیاً

ست      صحاب ا ست  ک ندارد مگرلاعلم به بقاء م كس هیچم الغیوب لاچون جز ع ؛باب ا

 روایات خاصه بیان شده است. واسطهبهدر موارد خاصی كه آن هم 
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شیخ           فهماندمیقرینه دیگری كه  ست كه  ست، این ا ضی ملاک نی شیخ از مقت مراد 

صحاب را در بقاء خیار قبول ندارند و منکر       ست سو، ا در بحث خیار غبن در كتاب مکا

حال سؤال این است كه شیخ      .دانندمیدر مقتضی   شکّ در آن را  شکّ  رازی ؛شوند می

ک در بیع معاطاتی باقی است و استصحاب را در آن پذیرفت    لاكه م دانست میاز كجا 

ــتصــحاب جاری ن لادر خیار غبن م اما ــودمیک باقی نیســت و اس ــیخ از   ؛ش لذا مراد ش

  ،الذكرمطالو فوق(. از 0/18 :0003، واعظ حســینی بهســودیک نیســت )لامقتضــی م

 ک نیست و منشأ وقو  در  لاروشن گردید كه مراد شیخ از مقتضی، سبو، موضو  و م     

ست كه توهّ  ست        اندكردهم این موارد این ا ضی برای متیقن ا ضی، مقت شیخ از مقت مراد 

  ظاهر مطلو این است  اما اندگرفتهمراد از مقتضی را سبو، موضو  و ملاک     رخیلذا ب

مراد شـــیخ از   .(08 :0000اده، زن نیســـت )صـــانعیكه مراد شـــیخ، مقتضـــی برای متیقّ

ــی ــتن قابلیّ ،مقتض ــیءت داش ــت در طول زمان  ش آن  رافعی بر كه مادامیبرای بقاء اس

شد و مانع قابلیّ    شده با شود عارض ن ست  ،تملکیّ ،تزوجیّ انندم ؛ت آن ن   طهارت و نجا

كه رافعی این امور را برندارد به حالت خود  میو مادا اندشــدهكه به اســبابشــان حاصــل 

ستند.   شیاء   یاگر در بقا ،در این فرضباقی ه صل  شکّ  قطعاً، شود  شکّ این ا ده ش حا

ستند به   ست وجود در  شکّ م ضی برای    ؛ رافع ا شود، مقت زیرا اگر رافع و مانعی ایجاد ن

  تلیّقابكه در مقابل قســم مذكور . ماندنمیباقی  شــکّت و جایی برای بقاء وجود داشــ

شان         ستند كه خود شیائی ه شت، ا ازدواج   مثل ؛اء ندارندقت بقابلیّ خودخودیبهبقاء دا

بقاء   تخود عقد قابلیّن چوشود، در اینجا   شکّ موقت. اگر در روز پایانی و انتهایی آن 

ــی برای جریان عمل بر     ارات  ظاهر عب   این،بنابر  وجود ندارد.  آن طبقندارد دیگر مقتضـ

د و است كه در مقابل رافع باش   ای مقتضی ایشان از مقتضی،    مقصود این است كه   شیخ 

  واعظ حسینی ) شده است  اعلام و بزرگان اصول معروف و شناخته   میانهمین مطلو در 

ــودی،  ــول در محقق حلّ اما( 01-0/00 :0003بهس قول  حجیّتی در كتاب معارج الاص

ست كه مخالو         صریح نموده ا شیخ ت سع به تعبیر دیگر از بیان  شد می فوق نظرتا به  ؛با
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همان اقتضــائی اســت كه در باب اســباب شــرعیه و  ،درســتی كه مراد محقق از مقتضــی

مقصودش    و باشد میت زوجین عقد نکاح كه مقتضی برای حلیّ  انندم ؛باشد میات مسببّ 

  ی،حلّ قمحقّ) در باب اسباب است   ءرفع همان اقتضا  ،از رافع كه در مقابل مقتضی است  

ی از مقتضــی و رافع، قاعده مراد محقق حلّكه حضــرت امام)ره( معتقدند  .(108 :0080

ده ی را بر همین قاعكه شـیخ انصـاری كلام محقق حلّ   كما این باشـد میمقتضـی و مانع  

یکی   ینظرات شیخ انصاری را با محقق حلّ   اندخواسته لذا كسانی كه   ؛حمل كرده است 

ست )خمینی،  ستیم كه منظور    همما  ،بنابراین .(01 :0010 بدانند پذیرفته نی قائل به این ه

در استصحاب با مقتضی موضو  این قاعده متفاوت است و       بحث موردشیخ از مقتضی   

ی  در مقتضی، همان مقتض شکّمنظور شیخ از عدم اعتبار استصحاب در زمان  ،نتیجه در

،  نائینی) بر این مطلو تأكید داردنیز صاحو كتاب فوائد الاصول  ودر استصحاب است 

0003: 0/005). 

 مفهوم مانع -3-6

  اســتفاده مورد وفوربهدر منابع فقهى و اصــولى  «مقتضــی»نیز مانند  «مانع»اصــطلاح 

 .دارد بررا در  ذیلیکى از معانى  ،كلی طور بهو  است گرفتهفقیهان قرار 

شد، منظور از مانع چیزى      چنان :معناي اول ضی گفته  كه در تقابل معنای اول مقت

ــت كه از   ــى جلوگیرى  تأثیر اسـ تش در آ تأثیر ع همانند رطوبت كه مان      ؛كند میمقتضـ

  ؛گاهی مراد از مانع، معنای تکوینی آن است» :اندگفتهدیگران نیز پارچه مرطوب است. 

ع حاجبی اســت كه مان ،و مثال شــرعی آن باشــدمیمانند رطوبت كه مانع آتش گرفتن 

،  یئخو؛ 005 /0 :0003، نائینی) «باشــدمیرســیدن آب به پوســت برای غســل یا وضــو  

0001: 0/08). 

ست كه       تدر  كه ناهمچن :معناي دوم شد، مانع آن ا ضی بیان  قابل معنای دوم مقت

ــو ــرعى یا آن حکم جلوگیرى   برحس ــار  از ترتیو آن اثر ش اثر  لاًمث ؛كندمیجعل ش

ست اما موقوفه ب   دن مبیع مانع وعقد بیع، انتقال مبیع به خریدار و انتقال ثمن به فروشنده ا
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ست.  تحقّ ضو  حکم قرار نگیرد    ،گاهی مراد از مانعق این اثر ا ست كه مو در  ؛چیزی ا

و  ســـتامقتضـــی برخورد  ،رودمیس با آبی كه احتمال كر بودنش مثال برخورد متنجّ

ــد میمانع كر بودن آب   ــت آب خواهد بود )      باشـ  :0001 ،یئخوكه مانع حکم نجاسـ

0/08). 

مرى مراد از مانع ا، وم مقتضی بیان شد  س قابل معنای تكه در  همچنان :معناي سوم 

ــمانعیّهمانند  ؛كندمیمقتضـــى در جعل حکم جلوگیرى  تأثیراســـت كه از  ق از  ت فسـ

ــریع وجوب اكرام.  ــت  تشـ خواه رافع به معنی منع   ،گاهی منظور از مانع، مطلق رافع اسـ

ــد كه مانع لزوم عقد   ــمن عقد باش ــطلح مانند خیار ض ــودمیمص یا به معنی مزاحمت  ش

شد  ترقوی ند و یا ز پیدا نکمهم تنجّ شود میكه موجو  اهمّ وسیله  بهمهم  ءابتلامانند  ؛با

ــد   كدام یچه باشـ ند بروز چیزی كه     ؛از این دو ن وجود رافع برای از بین بردن  علّت مان

مانند شو و   ؛نه مانع عدم است و نه مزاحم است   ،وجود اصلی باشد كه در این صورت   

است كه در تمام این   ماهی روز كه هر كدام رافع دیگری است و حلول ماه جدید رافع  

ــتصــحاب زمان جریان می م   حین ،هك نای نتیجه .(00-0/0 :0085یابد )بهبهانى، وارد اس

به       درشک  بل از احراز آن،  مانع و ق لّت عدم  لّت تکمیل   ع مه   ع به   نمی تا توان حکم 

 نیز معتبر نیست.« مقتضی و مانع»قاعده  دلیل،ثبوت مقتضا داد و به همین 

 مانع« وقاعده »مقتضی  حجیتّ دلايل -6
به   در ذیل كه  كند می دلالت  «مانع ومقتضی » قاعده  ت حجیّ عمده بر  دلیل  چهار 

 .شودمیاخته دپر آنها

 عرف و ضرورت، عقلاي بنا، عقل -6-3

تند كه م نیستند بلکه قواعدی هسلاس اسقواعد فقهی غالباً ابتکار و اخترا  شار  مقدّ

ما با وجود ا ،، مورد تأیید بوده و شر  نیز آنها را تأیید كرده استلااز نظر عقل و بنای عق

اران، )فلاح و همک شوداین، برای اثبات اعتبار قواعد به آیات و روایات نیز استناد می

ر عقل و قواعد عقلی در استنباط احکام فقهی پوشیده نیست. نقش مؤثّ(. 110: 0080
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لی عقل در لازمات عقلیهّ اصول فقه، كاربرد غیراستقلای عقل در بحث ملالكاربرد استق

د آلی عقل در تفسیر یا نقد ادله، كاربرد ترخیصی و تأمینی عقل در كشو قالو كاربر

د قواعد سیس قواعد فقهی، و كاربرأحکم ظاهری، كاربرد تسبیبی یا تأسیسی عقل در ت

ی در ملاعقلی اعم از قواعد بدیهی و نظری عقل از قبیل قواعد منطقی و فلسفی و ك

ر ؤثّهایی از نقش مفقه، نمونه ه و اصولراستای استنباط احکام شرعی و در دو دانش فق

نوروزی ) خوردعقل در فرایند استنباط است كه در آثار فقیهان و اصولیان به چشم می

 (.000: 0088و همکاران، 

ولیان و گردد كه اصبا مراجعه به متون فقهی و اصولی این نکته آشکار میهمچنین، 

ون اند، اما چاصولی یا فقهی دانسته كشو قواعد هفقها در موارد متعددی عرف را واسط

اند، آن را به تقریر معصوم) ( ارجا  قبول نداشته عرف را به عنوان یک سند مستقلّ

عرف ممکن است منبع و سرچشمة شریعت نباشد، اما (. 0/01ق: 0003نائینی، دادند )می

كشو احکام قرارداد و جایگاه آن را در كنار سایر « سند و دلیل»توان آن را به عنوان می

ند كعلمی كه از قواعدی تبعیت می»تثبیت كرد؛ زیرا علم اصول را به  ادلة علم اصول

س عرف كنند؛ پتعریو می «شودكه نتیجة آن در طریق استنباط احکام شرعی واقع می

 )روحی ها حکم شرعی را استنباط كردتوان دهآن میای است كه با كمک  هم قاعده

 (.105-100: 0015برندق و همکاران، 

ی  بنا درحکم عقل  ظهور وعقلی است  ولجه ادر در« مانع ومقتضی » قاعده راعتبا

عقلا   و اعتمادعقلا ی . بناشود می تمام ابواب حقوق مدنی آشکار  درعقلا بر این قاعده 

 آن را درک و كندمیا تصدیق رقاعده  نیزاست كه عقل ف از آن به این قاعده كاش

ید   می ما یانی   ن ــت هانی،   ؛0/03 :0080 ،)آشـ به نحو   این  .(0/00 :0085بهب درک ولو 

  ازاما ، اضح نباشدنزد عقلا وكه علت عمل بر منهج قاعده  ایگونه به ، باشد ارتکازی 

 از ضروریات عقلا به این قاعده  تکیه و اعتماد. كاهدنمیدن آن هیچ عقلائی بو وعقلی 

كه اگر عمل عقلا بر  شــودمیناشی  ضــرورت از آنجا (.0/00 :0085 بهبهانی،) است
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م تمای كه مبنا در حالی  رفت خواهد  از بین ظهوراصل ی مبنا، بق این قاعده نباشدط

ــول ــانی ) باشدمی ظهوراصل ، لفظی اصـ نیز  فمنطق عر .(100 :0081 ،آخوند خراسـ

در است كه  آن فعری بنا، دمانع شو در اگر شکّ ؛دپذیرخوبی میا به رقاعده 

صمیمات و  قتی مانع  واست كه تا  آنعقلا ی بنا كند.نمی ءاقداماتش به این مانع اعتنا ت

شتیانی ) یرندگا نمیرمقتضا  تثبو جلوی ،نددنکر حرازاا رک مشکو  .(0/03 :0080 ،آ

  كه آن لحا وكند ید نمیدمقتضی تر طبقعمل بر  دركس  هیچكه  گفته شده است

 .(0/01 :0085بهبهانی، ) ندرادید داین قاعده تر راعتبا درمتأخر ی فقها برخی

نه مز درترین متن علمی جالو  «مانع ومقتضی » قاعده طبقعقلا بر ی لت بنادلا ی

مقتضی  » قاعدهبر  دومین دلیل»: چنین آمده استاست كه  «تالمحاكما»ب متعلق به كتا

ا  رباشد. هر فعلی می عالم قائم به این قاعده ماست بلکه نظا آن طبقعقلا بر ی بنا «مانع و

ــت و  حدوث آنی اقتضا، هددمی  مكه بشر انجا ــته اس  راه آنموانع بر سر  وجود داش

 قاعدهاگر  ت،راین صو دراست.  زه بارهموا نیزمانع  دجوو لاحتما ببا واست  رشمابی

. بدین دپذیر رتنباید صوی ركا هیچ، بشر حاكم نباشد تارامو مبر نظا «مانع ومقتضی »

مانع   قركه سا دارد لاحتما نچو؛ ودبه سفر بر رتتجای كس نباید برا هیچ تیو، تر

احتمال   نچو؛ ودعلم نباید به سفر بر تحصیلی كس برا هیچ د وبه هدفش شو او وصول

ــّ   كه مانعی بر سر  دارد ــه وجود آیــد علمی  تراه موفقی فع ری كس برا هیچ   و او ب

ا  ر وصول او ی موانعی جلو دارد لاحتما نچو؛ دشو جرخانه خا زیش نباید اهایمندنیاز

موهایش   حاصلای كس نباید براهیچ  او را به قتل برساند و ممکن است كسی  بگیرند و

  عقلش را از دســـت انجام كار حینایشگر رآممکن است  نچو؛ ودایشگر بررآ دبه نز

سر او را  بدهد    مینه طبقبر  و لال نیزالکن  و فطرت حیوانات طبیعتبلکه ؛ قطع كندو 

سخنان   .(0/000 :تابی ،عراقی نجفی) «شده است هدقاعده بنا نها شان در ادامه  خویش   ای

  تاست كه میتواند مرتکزا دلیلیبالاترین ، وجدان كنند كه می هربه این مطلو اشا
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یابد كه  میدر ،رجو  كندخویش  وجدانهر كس به  وكند  را درکعقلایی  وعرفی 

 .باشدعقلایی می وعرفی  تازاین مركو زیکی ا« مانع ومقتضی » قاعده

، مانع ل وجودبه احتما ءاعتنام و عدم مقتضی معلو شعقلا به پذیری ت بناعلّ در بیان

  ؛اتی علم بر جهل استذ جیحتر و متقد ،نخست دلیـل . ردخومی به چشم دو دلیـل 

 ومقتضا  بین دارد وبا مقتضی  د وجودیاتحا رجخا درمقتضا  ،كه آنمطلو  ضــیحتو

  تثبو علــّتبــه مقتضا ، قاعده ضفر طبق ل. حاوجود داردی راعتبا فمقتضی اختلا

است.  لترتبش بر مقتضی مجهو زمانع ا دجوو لاحتما علّتبه  واست  ممعلو شامقتضی

دایرمدار امر  ،این حالت دراست.  لمجهو دیگرجهت  زا و مجهتی معلو زپس مقتضا ا

دلیل  . دیگری توجه نگرددبه  شود وحالت علم یا جهل پذیرفته  از دواست كه یکی  آن

امر عدمی محض  ، جهل واست  وجودیامر ، است كه علم آنعلم بر جهـل  تقـدم  

ست معقو وجودیامر عدمی بر امر  مباشد. تقدمی  وجهل  وعلم  حین اجتما  لذا ؛ل نی

است   آن صحیح . البتهشودمیه ردگذا رجهل كنا و شود میعلم پذیرفته ، دوتزاحم این 

 ممقدّی یگردسند تا یکی بر ربه حالت تزاحم هم نمی اصلاً جهل  و: علم دكه گفته شو

هد وجودی رخ میامر  بین دوتزاحم  ؛ زیرادشو که   د ناقض  دوجهل  وعلم بل   امر مت

امر  یک بینتناقض  ؛ زیراشوند مین جمع حداو قعلّتم در یکدیگربا  گاههیچكه  ندهست 

ــلاحیّكه امر عدمی ای گونه؛ بههددمی رخیک امر عدمی و  وجودی ــأنیّص ت  ت و ش

ست     علّتبر این  نداشته باشد. وجود شده ا شکال   امریک  بینكه  حالتی دركه  چنین ا

ضایی ا امرفعلی با یک  ست فعلی  امربا  متقدّ، دهد رخ تنافی قت ضایی  امرنه ، ا  پاسخ .اقت

ــت اضحل واشکا ــایی امر برفعلی  امر متقدّ در كس هیچ ؛اسـ  بدین. ندارد تردید اقتضـ

 ربمانع م تقد» عدهقا اصــولاً و ندارد تردید مقتضــی برمانع  مدر تقدّ سك هیچ ،ترتیو

  ضی مقت» عدهقا دركه  است  آن نکته. اما است ه شد  هدنها بنیان راستا  همین در «مقتضی 

كه   است فعلی  امر. باشد فعلی  امرتا است   نرسیده  تفعلیّ درجهبه  هنوزمانع  این، «مانع و

ضایی  امر دننها كنار اناییتو ست  محتمل و وکشکّ م كماكاناما مانع  را دارد اقت ه ب و ا
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سیده  تفعلیّ درجه ست  نر  امر ،حالت این درلذا  شود میفعلی  ،گردد نمتیقّمانع  اگر. ا

ه ب اعتماد  دن علم ونها كنار  بین آن و ناقض به  اعتنا  عدم  و علم شپذیر  بین مدار یراد

ــت آن ناقض  ــت ش جهل پذیر ، علم ناقض به  دادن اثر ترتیو . اسـ كه   روط نهما ؛ اسـ

ضایی  علمبه  دادن اثر ترتیو ست  ش علمپذیر، اقت  امر راندوبه  تعبیر، دوران این زا و ا

  طبقعقلا  بنای بركه  میدو دلیل .(18-0/01 :0085بهبهانی، ) گرددمی لجه و علم بین

  امقتض وجود دركه  است مقتضیكه  است آن ،استه شد مطرح «مانع و مقتضی» عدهقا

بلکه  ؛ ندارد مقتضــا وجود در نقشــیمانع  عدماما  اســت در آن رمؤثّ و شــتهدا تمدخلیّ

 .(18و0/1: 0085بهبهانی، ) گیردمی ار مقتضا حدوث جلویمانع  وجود

   «مانع و مقتضی» كشفمیسّر بودن  -6-6

ــت ابیوج، دلیل این ــخنبه  اسـ ــوكه  نانآ سـ   روّتص ممکنغیر ار تملاكا كشـ

ــو طریق، این از لذا ؛كنندمی ــی كش  به اقدام ،نتیجه و در انستهد محال ارمانع  و مقتض

  طتوس  تملاكا كشو ، ناینا عکس تصور  بر كه و حال آن كنندمی عدهقا اعتبار رانکا

سّ  عقل ست  ممکن و رمی شهور ، مطلو این و ا صولیان  وفقها  بین م شد می ا  یوسو)م با

 .(1/00 :تابی ،بجنوردی

 کملا كشف لحاظ زا عباديغیر و عبادي ماحکا وتتفا -6-6-3

  شتهگ تمهید و سلوک نفس تهذیوی ابركه  نیست  عبادی ورام زا عبادیغیرم احکا

 نیابدرد ار هاآن عقلكه  نیست  هم شریعت  سیسی  أت اختصاصی   ماحکا زا ،همچنین. باشد 

 وه مصالح ك فتپذیر تواننمی ،بنابراین؛ باشد  نداشته سابقه  نهوگهیچ شریعت  زا پیشیا 

ــدمفا ــد   رشکاآ دیغیرتعبّ  اهیون و امروا سـ باشـ ها  جعل  تملاكا و ن ند  مخفی ب آن . ما

و  جریان حســنی ابراســت، داده  قرار تمعاملای ابر  ركه شا قیودی و اتخصــوصــیّ

ه شد جعل هانانسا تماوخص و لاتشکّم فعر و استفادهءوس زا جلوگیری ،روابط راحتی

ــت  ها نآ علل  و تملاكا ماندن   مخفی بر دلیلینی مد  ومعاملی م احکا در ،بنابراین ؛ اسـ

ــت   حفظ، زناوت حفظ، عدالت برقراری همچون ثابتی وكلی  معیارهای اندوتمی و نیس
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ــد  نهفته م احکا این ضعو بطن در تامنیّ  دایجا و كرامت   عالمان   زای اعده  كه  نای. باشـ

ــیات یعنی  درک ملاكات  توان عقل  :گویند    همینبه  و ندارد  ار ماحکا موانع و مقتضـ

  . حتیهست شبهه  اینی جا دیتعبّ در امور، است  اعتباربی «مانع و مقتضی » عدهقا ،دلیل

 ند واخد ه كه ژیوبه  ؛احکام توان درک دارد  رخیب ل دراجما نحوبه  عقل  نیز نجا آ در

  حج ،هروز ز،نماوجوب  مانند دستورات  این زای تعداد سد مفاک تر ومصالح  قرآن در

ست  كرده بیان ار ستجسّ  و غیبت ،سرقت  ،رقما ،یراوخشراب  حرمت و   در امور. اما ا

  زخی ابركه  تملاكا كشو ی ها شیوه  زا قتیو، گرددمی زبا اجتما كه به  غیرتعبدی

ی ابرجایی  دیگر، شود  استفاده  است  مصلحت  كشو  وک به ملا اطمینان موجو هانآ

 .(500-085 :0000 ،یز)ایا ندارد وجود سخن این

 کملا كشف لحاظ زا مولوي وي دشارا ماحکا وتتفا -6-6-6

  عیون مفســده و مصــلحت، یدشارا ماحکاک ملا هســتند؛ کملا مداردایر ،ماحکا

ــت ــورتبدین مولوی ماحکاک ملا و كنندمی را درک آنكه عقلا  اس ــت ص كه   اس

 مولوی ماحکا اكثر و اندعیون مفسده  و مصلحت  مداردایر مولوی ماحکا زكمی ا تعداد

ست خاک ملا مداردایر را زی؛ كرد ترسیم خاصی  هضابط  هاآنی ابر تواننمیكه  ندص ه

قل  ــت ها آنک ملا درکبه  درقا ع یو بدین  .(108-0/101تا:  ر، بیمظفّ) نیســ   ،ترت

ــاف  ــتکشـ ــادی ک ملا اسـ با  اند وتنمی، مولوی عکس احکام بر، در حوزه احکام ارشـ

ــود اجهواشکالی م تنها   وتحریک نیســت  وموجو بعث  آنق مانند متعلّ دیشاراامر . ش

  ینجاا در آمر است.  ضعیوشرعی  حکم یا متعلقش حکم عقلی  نکهای زاكند میكشو  

  اهنماییر و دشارا ،تنبیه ضعیو حکمعقلی یا  حکمتا به  گیردمی قرار مرشد جایگاه  در

ی  نیاز هکاین بدون است  ثابت در عالم واقع ،باشد  عقل از مدركات امر متعلق اگر. نماید

ــار  ــد به امر ش ــاد تنبیه اشفایده تنها، حالت این در  رشا امر ؛باش   لعق حکمبه  و ارش

از آن  تیّمطلوببلکه  نیست مولوی تمطلوبیّ، حالت این در حکم متعلق تمطلوبیّ. است 

ست  عقل ادراک شد ضعی و از احکامحکمی  امر مدلول اگر ،همچنین. ا  مولوی امر، با
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ــودنمی وبمحس ــت آنبه  مولوی امر زیرا قوام ؛ش ــدوركه  اس با   رشا هناحی از آن ص

 در. پذیردنمی صــورتاعی د اینضعی با و حکمبه  امر و باشــد تحریک و بعثاعی د

لت    این ــط امر متعلقد ایجا  رشا، حا لو  نانسا را توسـ ند نمی ط نه  این و ك  بر ایقری

 .است حکم تارشادیّ

  قانونی متون زا تنهاک ملا كشفمیسّر بودن  -6-6-1

ــد قانونی متون و مبه احکا جهوت بدون موانع و مقتضــیات كشــو اگر   رمنظو و باش

 ممکنغیر ار موانع و مقتضــیات كشــوكه  كســانی نسخنا، باشــدكلی عقلی ک در

 تاس  ضرتعا در دیگری امفسده  یا مصلحت با  مصلحتی ه راو. هماست  صحیح  دانندمی

شو  و ست  رجخا عقل هعهد زا واردم این متما ك ضیات  در درکما  بحث. اما ا  و مقت

  كه چه آن. است ه رسید ما  دست به  ذارنگقانو و  رشا هناحی زكه ا است  متونی زا موانع

سینی  واعظ ح) اندگفته موانع و مقتضیات كشوی ابر عقل قصور در عالمان زا عده این

سودی  ستقلّ ک دربه  مربوط (1/55 :0003، به   قانونی متونبه  جهوت زا نظررفص، عقل م

ست  شیخ ا صاری  .  صولیان  و ان شان  زا بعد ا سبت به  ای  در رامسئله  این، قطع حجیّت منا

قلی  عک در اگركه  كردند مطرح ار الؤس  این هاآن. كردند طرحم اخباریان نظریه برابر

  این ایآ، باشد  داشته  ماحکا زا یمستقلّ ک در عقل ودخ و نباشد  تسنّ  و ببه كتا مستند 

درباره  ، لهدمجا وارد شدن در آن بدونما  بحثحالی كه  در؟ خیریا  است حجّتک در

ــو امکان ــیات كش ــورتنه به، موانع و مقتض ــتقلّ ص ــیلههب تنها و مس ا بلکه ب، عقل وس

 .باشدمی مقنن   ورشا زا هدرصا متون هملاحظ

ست  مرسوم فقه  در   تصحّ  بر ، رشا هناحی زا هدرصا متون :گویندمی نیمتأخركه  ا

ــته   بیهوده رضكه غی عقد  هر ــد  نداشـ ــت ینیاز. كند میدلالت   باشـ  رب ر شاكه  نیسـ

ست  عقودتک تک   بلکه كند بیان اریک  هر تصحّ  عدمیا  تصحّ  حکم گذارد و د

ــحّبه  مطلقیا  معا حکمیک  با  ار اطلاقات و عمومات آنگاه ،دهدمی عقود همه تص
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صیص  مواردی ست  باطل 0فاجز بیع» فرماید:می و ندزمی تقیید و تخ و  شراب  بیع» ،«ا

شا  پول ست  معتبرنا ءفح ست  صحیح  ربوی و غرری عقد» ،«ا از   وش كا مطلو این. «نی

ست  آن ضی ، تصحّ كه  ا ست ی عقد هر مقت ست  آن موانع ،غرر قبیل و مواردی از ا   ا

صوص  بر تکیهما با  اینجا در .(000-5/003 :0008، تبریزی سبحانی )   متون یربه یا و ن

به  اًمستقلّ  ار عقل كه آننه ، كردیم اقداممانع  و مقتضی  كشو به  مبع احکامنا زا هدرصا

ستکشاف   سأله م كه   یمئگونمی قانونی متون ملاحظه بدون گاههیچ. ما مصروف داریم  ا

ــی عقود اذن در . با آنمانع  تفریط ی وو تعدّ اســـت ذونأبودن ید مامانی ی ابر مقتضـ

قانون مدنی    008 و 000، 533، 018، 11، 10 وادماز جمله   قانونی  مواد برخی دره اقّمد 

 .شویم می نائل استنتاج اینبه 

 کملا كشفکی بر اطمینان بودن متّ -0-6-6

ــو ــیات  كشـ ــوص و متونبا كمک  دبای   نکه ای ولو موانع و مقتضـ   زا هدرصا نصـ

 دیگر احتمالید راوم مبه تما جهوبا ت و تحســاســیّبا  باید اما، دپذیر صــورت ذارنگقانو

ــت ممکن چه  هر آن. گیرد مانجا ــد  دخیل  محک در اسـ ــود سیربر ،باشـ   زا ونچ و شـ

ــبر  ،ءاراستق مانندنی گوناگوی هاروش ــیم  وس ــتفادهتقس ــودمی اس ــار یافتن، ش   انحص

  ،یجهنت در و اسـت  پذیرنامکا اطمینانقابلی حدّتا  و طبیعی شـکل  در «مانع و مقتضـی »

  فادهاست با  و عقل طریق زا «مانع و مقتضی »به  استناد  حجیّت. نیست  مطلق ظنّ صورت به

كه   جایی ،از اینرو. باشد  اطمینانبه  کیمتّ آنها كشو كه  است  در صورتی ، نصوص  زا

  دناست ا ،شرایط  این در و است  رجخا بحث محلّ زا باشد  نداشته  وجود تخصوصیّ   این

 «مانع و مقتضی »كه  نیست  لازم. اما داشت  واهدنخ حجیّت نیز «مانع و مقتضی » عدهقابه 

ضی ، شرایط  اینبه  التزامبا  و طریق بدین اگر .شود  بیان نصّ در صراحت با  مانع   و مقت

 وه به اك كسیی ابر كشو  اینكه  دارد دلیلیچه  و باشد  حجّت نباید ارچ، شود  كشو 
                                                           

ر نظر  ای كه عرف معامله آن كالا دگونهدادوســـتد بدون تعیین مقدار كالا را بیع مزجازهف)ه )بیع جفزاف( گویند به. 0

مشاهده دو   نشود و معامله فقط با شود، مقدار تعیین  ای معامله میصورت پیمانه گرفته نشود؛ مثلاً در كالایی كه به 

 طرف معامله صورت گیرد. از آن در باب تجارت سخن رفته است.
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ــودنمی حیو ــد  محال  شـ ــت مهم آن( 3/001 :0005ری، یجزا) ؟باشـ ــأله كه  اسـ   مسـ

ی جدّ، دارد مصــالحی قانونی ماحکا جعلكه  اصــل این شپذیربا ک ملا اســتکشــاف

 .شود گرفته

  يکديگر زا «مانع و مقتضی» تمیزمیسّر بودن  -6-1

ضی » عدهقا اعتبار منکرانكه  یلیدلا جمله زا  آن، ندورزمی راراص بدان« مانع و مقت

ــد ممکن موانع و مقتضــیات كشــوكه  ضرف بركه  اســت  مانع زا مقتضــی تمیز، باش

  وجود نیز احتمال این، رودمی نشدومانع ب احتمالكه ی قید هر؛ چون اســت غیرممکن

شد  مقتضی ، قید آن عدمكه  دارد شوز  رودمی احتمالكه  قدر همان ؛ به عنوان مثال،با  ن

 نشـــوز عدمكه رود می احتمال نیز قدر همان، باشـــد جهوزنفقه به  پرداخت مولزمانع 

 مطلو این تمیزبه  وحضوكه به اســت ه مدنیا دلیلی ل. حاباشــدنفقه  پرداخت مقتضــی

ضی كه  بپردازد ست  كدام مقت ضی » عدهقا نهوچگ پس ؟كداممانع  و ا  ربمعت «مانع و مقت

  ؟نیست ممکنمانع  زا مقتضی تمیز آنکه لحا و باشد

 و یمقتضــ» تمیز اگر ،اولاً :شــود نگریســته باید مطلو دو، مناقشــه اینبه  باوج در

  صــورتمانع  و مقتضــی كشــوبر این اســت كه  دالّ، نباشــد ممکن یکدیگر زا «مانع

  ظهملاحبه  جهوبا ت اســتکشــاف ،گفتیم قساب دلیل در كه رطو همان اما اســت نپذیرفته

  شرایطی  چنینبا  قتیو لذا ؛گیردمی صورت  یروآاطمینان نحوبه  و وجودم متون متما

  كه نینا. اندارد معنا تمیز عدم و اســت مانع منفکّ زا مقتضــی، گرفت صــورت كشــو

سّ  ریکدیگ زا هاآن تمیز ،باشد  ممکن موانع و مقتضیات  كشو كه  ضرف بر :گویند  رمی

  شو ككه  كرد ضرف ناوتمی نهوچگ ،نیست  رمیسّ  تمیز اگركه  جاست این لاسؤ ، نیست 

 ؟دارد ریکدیگ زا هاآن تمیز جزیی معنا موانع و مقتضیات كشو مگر؟ استه شد ممکن

ــودمی عادا نهوچگ ،ثانیاً   ــوز عدم مانند) قیدیک  عدم دارد احتمالكه  شـ  مثال در نشـ

  ءاقتضــا و تســببیّ دركه  اســت محال عدمی امر كه حال آن و باشــد مقتضــی(، مذكور

شته  تمدخلیّ شد  دا ست  محال عدمی امر زیرا؛ با ه  ك نای. گردد اقعو ثرأمتیا  مؤثركه  ا
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ستند ی چیز وجود :شود می گفته ست  دیگری چیز وجود عدمبه  م ست  آن مراد، ا ه  ك ا

فات    چیز دو این وجود بین نا که  اینه ؛ دارد وجود م  دیگر چیز وجود در مؤثر، عدم ن

شد  ستند  عقد وجودكه  شود  گفته اگر. با ست  نامشرو   جهت وجود عدمبه  م   رمنظو، ا

ست  این شرو   جهت وجود عدمكه  نی ست  نام ست  عقد ایجاد در مؤثر و سبو كه  ا   ا

ــت این مرادبلکه   ــرو   جهت  وجود بینكه  اسـ  رخ تزاحم و تنافی  عقد  وجود و نامشـ

 .(0/1 :0085بهبهانی، ) دهدمی

 اجماع -6-0

اقامه شــده اســت، اجما  فقها  مانع« و »مقتضی  قاعدهت حجیّبر  دلایلی كهاز جمله 

  خرینأتم بسیاری از كه آن دلیلبه ؛ نیست شپذیر مورد قطعاً اجما  این دّمفا البته است.

  یو ش  عدهقا اینبه  اعتماد، قدما بین در. اما اند تافتهسر « مانع و مقتضی » عدهقا تصحّ  زا

ت قاعده را به قدما منتســو  اجما  بر صــحّ ،یکی از فقهاكه ی انهوگبه؛ اســت داشــته

  فیرمع عدهقا ادله زیکی ا ار اجما كه  ناقمحقّ برخی(. 0/00: 0085بهبهانی، كند )می

،  عراقی نجفی) اندهدنمو بیان فقیهان بین نظرقاتفا این فهمی ابر اریی هانشــانه ،اندكرده

 .دهیممی ائهرا گفتار رچها را در هانشانه این .(0/005 :تابی

 مهزملا عدهقا -6-0-3

 یاآ، كندمی را درک لافعا و اشیاءقبح  و حسنكه عقلی كه  است آن مهزملای معنا

ــر  حکمبا  حکم این ملازمهبه  عقل همین   اینبه كم حا پس؟ خیریا  كندمی اقدام ش

 و ندهســت مهزملا منکر اصــولیان از برخی و اخباریان زمینه این در. اســت عقل مهزملا

 محل كنندمی رانکا را مهزكه ملا اخباریان .باشــندمی مهزبه ملا قائل اصــولیانمابقی 

ند ما  بحث  ــت  و مناطات   ،ماحکا علل  ادراکی ابر عقل  تمکن اصـــل آنان  زیرا ؛نیسـ

 را رد مهزكه ملا اصــولیانی. اما كنندمی را رد جزئیه جبهمو نحوبه  ملاكات احکام ولو

  اینبه  جزئیه جبهمو نحوبه  اندتومی عقلچه اگركه  اســت آن اســتدلالشــان ،اندكرده

ــنک دراما با  آید نائل درک ــی اندتومی تنها عقلء، اشیا اتیذ قبح و حس  یابر مقتض

ــت ممکن. كند  را درک حکم ــته  وجود در عالم واقع مانعی  اسـ ــد  داشـ   جلوكه  باشـ
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 لفع حســنک دركه  گذاردنیعنی ؛ كند ســدّ ار مقتضــا در حدوث مقتضــی گذاریاثر

 آنک تربه  مازال حکمبه  منجرّ لقبح فع و درک شــودم آن به انجا الزام حکمبه  منجر

نابراین،  . گردد مال  وقتیب قاد  مهزبه ملا تواننمی ،دارد وجودمانع  احت ــت اعت   داشــ

ــت اضحو .(003 :0080 ،)اصفهانی ــرمانع  احتمال  ردبا  مهزبه ملا حکمكه  اسـ  میسـ

ست  محرزمانعی كه  ؛شود می ست  محتمل فقط و نی شد  وجودكه م ا   این دننها كنار. با

مال  تّ  و احت ــی» عده قا یربه یا تملاكا بر حکم ســـاختن  ومتر  مانجا «مانع و مقتضـ

 «انعم و مقتضی» عدهقا بركه  است آن هنشان، دارند قاتفا مهزملا بر عالمان اگر. گیردمی

كه   اســـت ممکنغیر مهزملا عدهقا» :یدگومی «المحاكمات» صـــاحو. دارند قاتفا نیز

شد  صحیح  صادیق  صغریات و  ردیو در كه نای مگر با ضی » عدهقا م  ارقر «مانع و مقت

 .(0/005 :تابی عراقی، نجفی) «گیرد

 واحد خبر حجیتّ -6-0-6

یا  مخبرش قول پذیر برعقلا  سیره  وبنا  را واحد خبر حجیّت از دلایلیکی  اصولیان 

 قولكه  اســت آن ،اســت آمده وارد دلیل این. اشکالی كه به دانندمی ثقه واحد شــاهد

كه   ابیو. جاندكردهنهی  علم غیربه  عمل زا و آیات قرآن نیســت آورعلم یردف چنین

آن  برعقلا  بنای چه هر آنكه  اسـت  آن اند،داده لاشکا اینبه  اصـولیان  قاطع تاكثریّ

ــی  طوربه ، دلالت دارد  ــصـ ــودمیرج خا علم غیر زا ناهیه   از آیات  تخصـ آخوند  ) شـ

ــانی   خبر رودمی احتمال كه  عین حال در  .(0/083 :0003، نائینی  ؛100 :0081 ،خراسـ

ــاهدیا  مخبر ــد اقعوبا  منطبق واحد ش  ش آنپذیر برعقلا  بنای كه آن دلیلاما به ، نباش

ست  وجودم قول او شپذیری ابر مقتضی ، است  عقلا   .نیست  محرز نیز احتمالیمانع  و ا

كه   قدر همین. نشــینندنمی شــاهدیا  مخبر دروغگویی عدمیا  غفلت عدم اثبات منتظر

سد نمی احراز درجهبه  محتملمانع  ضا  و كنندمی اعتناییبی آنبه  ،ر ضی  بر را مقت   مقت

تّ  وممعل ند   می ومتر مای نابراین، . ن یان   اگر ب ــول ما  به  اصـ یّت ، اج حد  خبر حج   را وا
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ــان، پذیرندمی  اهر ازیر؛ دارند اجما  نیز «مانعو  مقتضـــی» عدهقا بركه  اســـت آن هنشـ

 .گذردنمی عدهقا مسیر زا جز واحد خبر به بخشیاعتبار

 ظهور اصل و اطلاق اصل ،ومعم اصل حجیتّ -6-0-1

ــص ورود احتمال  كه  نای رغمعلی  قید  ورود و ظهور فخلا بر قرینه  ورود ،مخصـ

 عــدم اثبــات منتظر و كننــدمی عمــل اطلاق و ظهور ،عموم طبق براما عقلا  رودمی

سه   این برفقها  بلکه نشــینندنمی قید عدم و ظهور فخلابر قرینه وجود عدم ،صمخصــّ

 و مقتضــی» عدهقا بر آنان قاتفا اهوگ اصــلسه  این بر آنان اجما . دارند اجما  اصــل

 .نیست میسر عدهقا طریق زا جز اصلسه  اینبه  اعتباربخشیی ابر اهیركه  است «مانع

 قاضی حکم وذنف -6-0-0

شتن به  محتاجقاضی   وا فسق  احتمال كه آن لحا و عدالت قبیل زا ؛است صفاتی  دا

 طریق زا جز اجما   این. دارند  اجما   نفوذ حکم او برفقها  ،وجود این. با رودمی نیز

ضا  تثبیت ضی  بر مقت شد  محرز وکشکّ مكه مانع  شرایطی  در، وممعل مقت ست ه ن سّ  ا  رمی

 .شودنمی

 مانع عدم احرازنه ، استه تامّ علتّء جزمانع  احراز عدم -6-6

 آن ،كنندمی کتمسّ  بدان «مانع و مقتضی » عدهقا اعتبار منکرانكه  یلیدلا جمله زا

 . بهشود فعلی  و زمنجّ تامه علّتتا  گردد اثبات و احراز بایدمانع  عدم معتقدندكه  است 

شدن  احراز. است مانع  عدم احراز، است تامه  علّتء جز آنچه دیگر، عبارت مانع   عدم ن

شد  احرازكه  را داردی اثر همان دقیقاً ضی  نن ضی  احراز عدم. با دارد مقت   تواننمی مقت

ضا  ثبوتبه  حکم  .دكر اقدام حکم اینبه  تواننمی نیزمانع  عدم احراز عدمبا  داد و مقت

ــتدلال این ــت باطل عدهنفی قای ابر اس  مطلو اینبه  ناقمحقّ برخیكه  ورط نهما ؛اس

 ومانع  عدم احرازنه  است مانع  احراز عدم ،است تامه  علّتء جز آنچه كه دارند تصریح 

ست  «مانع» و «شرط »تفاوت بین  ار مطلو این انع  م عدم اما شود  احراز باید طشر . اندهدان

ست  نگرفته صورت  احرازكه  وقتیتا ، مانع در موردبلکه ؛ ندارد احرازبه  احتیاجی به  ا

ــودنمی هیجّتومانع  احتمال   احرازمانع  عدمتا  ماندنمی معطله تامّ علّت بنابراین،. شـ
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، ایروانی؛ 0/00 :0080 ،آشتیانی ) است  و كامل تامّ، سبو ، مانع اثبات عدمبلکه با  گردد

0080: 0/010). 

  ســبو  دایجا و مقتضــا  وجود درمانع  عدم اولاً، :دارد وجود مطلو این بر دلیل دو

ــا حدوث ی ابر  در شکّ، كردیم مانع شکّ در اگر. ندارد  تیمدخلیّ  و نقش هیچ مقتضـ

  زاحمت مقتضا  وجودبا  شوجود تنها. كندنمی لتخاد تأثیر دایجا دركه  كنیممی یچیز

ــد احراز درجهمانع به  وجود اگر لذا یابدمی ــبو، نرس ــی س مانع   عدم ثانیاً، .ندارد نقص

ــولاً ــد احراز مگر اص ــتنی ش به  دراما قا دارند رای وجود امور اثبات اناییتو لهاد؟ اس

 همراه فراوان احتمالی موانعبا  بشــر لافعا تمام. نیســتند حالتی هیچ در عدمی امور اثبات

انع  م عدم اثبات منتظر شركا هر مانجای ابر بشــر اگر. ارندند احصــاء تقابلیّكه  اســت

 .(0/000 :تابی عراقی، نجفی) گیرد انجام نباید یركا هیچ، بماند

ستقرار  یهرو این بر نیزعقلا  بنای ست  یافته ا ضا م اثباتی ابرمانع  عدم احرازكه  ا   قت

ــا، مانع احراز عدم فربلکه عقلا با ص اســـت نبوده مورد توجه آنانه چگاهی   ار مقتضـ

ــد دثحا ــودمی گفته وقتی ،مثال عنوانبه  ؛پندارنده میش ــت غاد آتش» :ش  یا می اس

ــت آن مراد، «اندوزس ــی هركه  اس ــد وجودم رجخا دركه  آتش گرما و به  محکوم ،ش

 عدم قتیوتا  :گویندنمیعقلا  گاههیچ. نشــود اثباتكه مانع  مانیزتا  اســت ســوزاندن

 عدم، وجدانبه  اجعهربا م هركس. وزاندسنمییا  نیستگرم  آتش، نشود  احراز رطوبت

 عدم اصــل چه از آن. ندارد نیاز وریص منطق آن و ردّ یابدمیرا در جمله این صــحت

  استمانع  عدم استصحاب از آن مراد اگر، است یرجا و حقوقفقه  عالمان نباز برمانع 

صحاب   ، در اكثر مواردكه  ست ست  نعتی ازلی عدم ا شد می معتبرغیركه  ا  دمعیعنی  ؛با

 وعقلی  عدهقایک  اگر. اما شــود اســتصــحابتا  ندارد میوسابقه معل حالت هیچمانع 

 مراده ك صورتبدین؛ شودمی توجیه «مانع و مقتضی» عدهقا وسیلهه ب تنها، باشدعقلایی 

 عدمبلکه  نیســت ممکن موانع فقدان احرازكه  نیســت موانع قطعی فقدان، مانع عدم زا

ست  موانع احراز صل  زا مراد اگر بنابراین،. ا ضا  اثبات، مانع عدم ا   احراز عدم از راه مقت
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  ،نجفی عراقی) باشــدمی معتبر و بوده امارات و لوازم آن جمله زا اصــل این، باشــدمانع 

 اصل  زا «مانع و مقتضی » عدهقا زا استفاده با  انصاری  شیخ كه  روط نهما .(0/005 :تابی

ستفاده مانع  عدم ست  كرده ا صاری  ا ه  شد  محرز سابق  درمانع  اگر .(0/111: 0005، )ان

ــد ــی تفعلیّی ابر ،باش ــا ثبوت و مقتض ــرورتمانع  انتفای احراز مقتض ــ. دارد ض   الؤس

 عدهقا لاعما و مقتضـــی تفعلیّ طرش در آنجا مانع انتفای احراز نهوكه چگ اســـتنجای

  ممکنغیر اصــولاًمانع  عدم احراز نجاای در كه آن لحا و شــد دانســته «مانع و مقتضــی»

ست  آن علّت؟ شود میی تلقّ صل  نجاای دركه  ا ست  وکشکّ ممانع  وثحد ا   وجود ؛ا

مانع به  آنجا درحالی كه  در باشـــد محرز شوجودتا  نداردی اسابقه حالت هیچمانع 

. تاســـ محال عدمی امر احراز یمئبگو تا نیســـت عدمی امر دیگر و اســـت آمده وجود

 و است  احراز قابل عقلاًبلکه  نیست  محال یمدار شوجودبه  یقینكه ی امر نشد  منتفی

 .ندارد وجود زمینه این درعقلا  بنای لحاظ زاشکالی ا هیچ

 گیرينتیجه
اعتبار و ارزش   اســت و از لحاظ درجه ییکی از قواعد فقه« مقتضــی و مانع» هقاعد

صــدد خلع اصــل اســتصــحاب   كشــو از واقع به گروه امارات تعلق دارد. این قاعده در

ــان دارد. لکن این قاعده هدفی را   نیســت بلکه در اكثر مواضــع با این اصــل،  مفاد یکس

ــتجوی غایت  كندمیدنبال  ــتصــحاب در جس ــت. این قاعده در پی آن  و اس دیگری اس

ست كه   ضا   ا ضی را در تأثیرگذاری برای ایجاد مقت شد   بارور كند و بدان قدرت بخ مقت

) (  اخبار معصــومین بداند. كه امور حادث را باقیصــدد آن اســت  دراســتصــحاب  اما

آنها را تنها   مدلول تواننمی بنابراین،منحصر در استصحاب نیستند و بطون متعدد دارند.     

 ها مسدود نمود.از آنواعد دیگر را در استصحاب خلاصه كرد و راه استنباط ق

  . از تجمیع سبو«عدم مانع»و  «شرط»، «سبو»باشد: میه مركو از سه جزء  تامّ علّت

ضی ب    شرط، مقت ضی و  علّتتوان گفت كه می لذا آیدمیوجود ه و   تامه از دو جزء مقت

ست كه در عالم        شکّ عدم مانع ت ضروری ا ضا  ست. برای حدوث معلول و مقت یل یافته ا
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ــی با عدم مانع پیوند  خورد. اما در عالم اثبات و رویدادهای حقوقی كه از  بثبوت مقتضـ

و چه از لحاظ   یمّشــوند كشــو تمام موانع، چه از لحاظ كمیامور اعتباری محســوب 

س   علوم باری است و آدمی را    هیطركیفی غیرمقدور است. علم وجدانی به عدم مانع در 

اثباتی خویش به عدم مانع علم حقیقی یابد.  هنشاید كه با وجود محدودیت و ضعو ادل  

مانعی كه از اثرگذاری مقتضی در   ؛همواره احتمال مانع ولو اندک وجود دارد ،از اینرو

ب    ــا جلوگیری   عمل آورد و اگر این احتمال بتواند مانع واقعی حدوث      ه حدوث مقتضـ

ــرایطی كه          ــا و معلول گردد، هیچ رخدادی در عالم حقوق نباید رخ دهد. در شـ مقتضـ

ه حقوقی یقین دارد و نســبت ب هانســان نســبت به وجود مقتضــی برای حدوث یک پدید

ی و مقتضــ» هكند، قاعدمیگردد تردید میراه اثرگذاری مقتضــی  وجود مانعی كه ســدّ

داند. یمتضی موجود را در حدوث مقتضا اثرگذار   اعتنایی به احتمال مانع، مقبا بی« مانع

ــی و مانع» هاز همینجا اهمیت و كاربرد فراگیر قاعد ــکآ« مقتض ای  شــود. بر مبنمیار ش

ه  دهند؛ چراكمیاین قاعده، تمام اعمال و وقایع حقوقی مستند به این قاعده رخ   حجیّت

در وجود مانع احتمالی بر ســر حدوث آنها را   شــکّاســت كه « مقتضــی و مانع» هقاعد

 كند.میزایل 

ــحی بر    ــی و مانع » قاعده  روایات، دلالت واضـ عرف، عقل و بنای     اما  دارند  «مقتضـ

  .دكنمیمطلو را روشــن  عقلا بر اعتبار این قاعده حاكم اســت و مراجعه به وجدان این

به  یکونی، مابقی آنها متّحذف اعتبار این قاعده، اصــل ظهور كه جز اندكی از متون قان

  بسیاری از قواعد جاری در حقوق  ،این اصل هستند را از كار خواهد انداخت. همچنین  

یق  . مصـاد باشـند می «مقتضـی و مانع » هاعدقبه ت عقود مسـتند  مدنی بسـان لزوم و صـحّ  

ــتعمال این قاعده به نتیج ــندمیمطلوب  هفراوانی در حقوق مدنی با اسـ   عنوان بهكه  رسـ

ــادیقی كه با عنوان  ــی موجود، مانع مفقود»نمونه، تمام مص ــدهتعبیر « مقتض به این   اندش

 قاعده مستند و معتمد هستند.

 



 
 35ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ «مقتضی و مانع»قاعده  حجیتّ مبانیواكاوي 

 

 منابع
 قم: مؤسسه   ،صول الأ هكفاي (،ق0081بن حسین )  ، محمدكاظم)صاحو كفایه(  آخوند خراسانی  -

 ) (.البیت  آل

ــن    - ــتیانی، محمدحسـ ــر    (،ق0080) آشـ لله اه آی قم: كتابخانه ، 0ج ،الفرائدبحر الفوائد فی ش

 )ره(.العظمی مرعشی نجفی

فی الأصول  هالفصول الغروي (،ق0080بن عبدالرحیم ) ، محمدحسین)صاحو فصول( اصفهانی -

 .م: دار احیاء العلوم الاسلامیهق ،هالفقهی

ــیخ(انصـــاری - ــی بن محمدامین  )شـ جهانی   قم: كنگره، 0ج، طهاره كتاب ال  (،ق0005)، مرتضـ

 )ره(.بزرگداشت شیخ اعظم انصاری

سید  - شیوه  (،0000) محمدعلی ایازی،  شاف آن   ملاكات احکام و  ستک شگاه   ،هاي ا قم: پژوه

 .علوم و فرهن  اسلامی

سب   (،ق0080علی بن عبدالحسین ) ایروانی،  - شیه المکا شاد  : ، تهران0ج ،حا وزارت فرهن  و ار

 اسلامی.

 .العلم : دارقم ،1، چ0ج ،هالفوائد العلی (،ق0085) علی بهبهانی، سید -

 سسهؤمقم:  ،1، چ3ج ،هفی توضیح الکفاي همنتهی الدراي (،ق0005) محمدجعفر ری، سیدیجزا -

 .الکتاب دار

 سسه امام صادق) (.ؤمم: ق، 0ج ،زبده الأصول (،ق0001) محمدصادق حسینی روحانی، سید -

 .البیت) ( قم: مؤسسه آل ،صولمعارج الأ (،ق0080) بن حسن ، جعفر)محقق(یحلّ -

 عروج.: تهران ،1چ ،الاستصحاب ق(،0010) اللهروح ، سید)امام(خمینی -

 ،علی هاشمی شاهرودی ر: سیدتقری ،صولدراسات فی علم الأ (،ق0001) ابوالقاسم ی، سیدئخو -

 .المعارف فقه اسلامیه دائر قم: مؤسسه، 0ج

صوره؛ كیخا فرزانه، محمدامین )    - صیح، من سی عرف در    ، (0015روحی برندق، محمد؛ ف شنا تبار

 .110-180، 05، فصلنامه مطالعات فقه و حقوق اسلامی، فقه امامیه و حقوق ايران

 سسه امام صادق) (.ؤ، قم: م5ج ،رسائل فقهیه (،ق0008) ، جعفرتبریزی سبحانی -
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اه دانشگ  ،در مقتضی  ت استصحاب در مورد شكّ   حجیّبررسی   (،0000) علی ،زادهصانعی  -

 دانشکده ادبیات و علوم انسانی. ،آزاد اسلامی واحد تهران مركزی
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